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ویژه نامه هفتگی سبک زند  گی 
 و خانواد  ه روزنامه جوان

همه ما خسيس هستيم!

د  ر احوالات توران ميرهاد  ي و خد  مات فرهنگي او

توران، د  ختر ايران، ماد  ر اد  بيات كود  ك و نوجوان
پد  ر و ماد  ري فرهيخته د  اشت. پد  ر او از د  انشجويان اعزامي به خارج از كشور بود   
و د  ر رشته مهند  سي راه و ساختمان و مكانيك د  ر راه آهن د  ر آلمان د  رس خواند  ه 
بود  . ماد  رش آلماني بود   و مجسمه سازي و نقاش��ي مي كرد  . البته كه از موسيقي 
هم چيزهايي مي د  انس��ت. ش��عرها و ترانه ها و قصه هاي كود  كان آلماني را براي 

او مي خواند  . 
ماد  ر توران د  وس��تد  ار فرهنگ و اد  بيات ايران بود   و براي آشنايي فرزند  ان خود   با 
اد  بيات فارسي نشست هايي با شركت شاعران و نويسند  گان برگزار مي كرد  . توران 
د  ر ۱۳ س��الگي زند  گينامه ژاند  ارك را خواند   و د  ر ۱۷ سالگي با خواند  ن شاهنامه 
فرد  وسي با آن پيوند   ناگسستني پيد  ا كرد  . او افزون بر آموزش زبان و اد  بيات فارسي، 
از ماد  ر زبان آلماني را نيز فراگرفت. توران ميرهاد  ي پس از ياد  گيري زبان آلماني به 

فرا گرفتن زبان هاي فرانسه و انگليسي پرد  اخت. 
ماد  رش كه د  ر هنرستان كمال الملك د  رس تاريخ هنر مي د  اد  ، پايه هاي هنر نقاشي 
را نيز به فرزند  انش آموخت. ميرهاد  ي افزون بر نقاش��ي با موسيقي و ورزش هاي 

گوناگون نيز آشنايي د  اشت. 
توران ميرهاد  ي از والد  ين خود   روش سواد  آموزي را فرا گرفت و با مقوله آموزش 
و پرورش آشنايي يافت. با پايان گرفتن جنگ د  وم جهاني، د  ر سال ۱۳۲۵ش. د  ر 
هنگامه ويراني و گرسنگي د  ر اروپا، به فرانسه رفت و د  ر رشته روانشناسي تربيتي د  ر 
»سوربن« و همزمان د  ر رشته آموزش پيش از د  بستان و ابتد  ايي د  ر كالج »سوينه« 
پاريس د  رس خواند  . بزرگ ترين د  ستاورد   اين آموزش ها، د  ستيابي به نگرشي نو به 

آموزش و پرورش كود  كان بود  . پس از بازگشت به ايران ازد  واج كرد  . 
سپس به كار د  ر كود  كستان و زبان آموزي پرد  اخت. د  ر سال ۱۳۳۴ش. به نام براد  ر 

از د  ست رفته اش، كود  كستان فرهاد   و بعد  ها، د  بستان و راهنمايي فرهاد   را بنياد   
نهاد  . كتاب »جست وجو د  ر راه ها و روش هاي تربيت« گرد  آمد  ه اي از تجربه هاي او 
د  ر د  رازاي ۲۵ سال سرپرستي مد  رسه فرهاد   است. ميرهاد  ي د  ر كلاس هاي تربيت 
مربي كود  ك د  ر شهرهاي مشهد  ، تبريز، رش��ت و تهران د  رس مي د  اد   و با »اد  اره 
مطالعات و برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش« و »سازمان كتاب هاي د  رسي« د  ر 
زمينه آزمايش كتاب هاي د  رسي نو د  ر مد  رسه فرهاد   و تد  وين كتاب هاي د  رسي و 

برنامه ريزي د  رسي د  وره ابتد  ايي همكاري د  اشت. 
با ياري مجله »س��پيد  ه فرد  ا« و با ش��ركت فعال توران ميرهاد  ي، سه نمايشگاه 
از كتاب هاي كود  كان د  ر س��ال هاي ۱۳۳۵، ۱۳۳۷ و ۱۳۳۹ش. برگزار ش��د  . د  ر 
پي برگزاري اين نمايش��گاه ها ش��وراي كتاب كود  ك با تلاش توران ميرهاد  ي و 

همفكران او، براي گسترش و پيش��برد   هرچه بيشتر امر اد  بيات كود  كان د  ر سال 
۱۳۴۱ش. تأسيس شد  . 

توران ميره��اد  ي همچنين بنيان گذار و مس��ئول طرح فرهنگنام��ه كود  كان و 
نوجوانان، اولين كتاب مرجع ايراني براي كود  كان و نوجوانان است )۱۳۵۸ش.(

او با تأسيس ش��وراي كتاب كود  ك، مرجعي براي ش��ناخت بهترين كتاب هاي 
كود  كان و نيز شناخت و د  رك صحيح اد  بيات كود  ك بنا گذاشت. ميرهاد  ي با منتشر 
كرد  ن فرهنگنامه كود  كان و نوجوانان، يكي از معتبرترين سري كتاب هاي مرجع را 
د  ر ايران به د  ست كود  كان رساند   و با تأسيس و مد  يريت مد  رسه فرهاد  ، نشان د  اد   كه 
اصول تربيتي بايد   بر چه اساسي استوار باشند  . او كتاب هايي تأليف كرد   كه راهنماي 
ماد  ران، معلمان و تسهيل گران گروه سني كود  ك و نوجوان است و كتاب هايي نيز 

د  رباره او منتشر شد  ه است كه نمايانگر سبك زند  گي و تفكرات اوست. 
ميرهاد  ي از سوي مؤسسه  پژوهشي تاريخ اد  بيات كود  كان به عنوان نامزد   د  ريافت 

جايزه »آستريد   ليند  گرن« سال ۲۰۱۷ انتخاب شد  ه بود  . 
توران ميره��اد  ي متولد   س��ال ۱۳۰۶، ۱۸ آب��ان ۱۳۹۵ بر اثر س��كته مغزي د  ر 
بيمارستان د  رگذش��ت و د  ر امامزاد  ه عبد  الله شهرري به خاك سپرد   شد  . او استاد   
اد  بيات كود  كان، نويس��ند  ه، متخصص آموزش و پرورش و يكي از شخصيت هاي 
برجسته فرهنگي بود   كه بيش از ۶۰ سال د  ر گستره آموزش و پرورش، فرهنگ 
كود  كي و اد  بيات كود  كان كوشيد   و د  ر اين روند   يكي از چهره هاي تأثيرگذار بود  . 

هرچند   زند  گي د  نيايي توران ميرهاد  ي به پايان رسيد  ه است، اما فعاليت هاي او، 
طرز تفكرش و نيز اصولي كه سال ها پيش د  ر امر آموزش و پرورش، بنيان  گذاشت، 

زند  ه و جاود  ان است و با پويايي به فعاليت هاي خود   اد  امه مي د  هد  . 

همه ما خسيس هستيم! انكار مي كنيد  ؟! بسيار خب...  نيره 
مي گويم چرا خسيسيم و د  ر آخر د  ر مورد   خود  تان ساري 

قضاوت كنيد  ! اين خساست از پول خرج كرد  ن گرفته 
تا حرف زد  ن و حتي تلاش ب�راي بهبود   حال روحي 

خود  مان د  امنه د  ارد  !
خسيسيم!

ما به لحاظ احساسي و عاطفي خسيس هستيم. اگر كسي را به لحاظ عاطفي انتخاب 
مي كنيم د  لمان مي خواهد   تمام و كمال براي خود   ما باشد  . بيرون رفتن او با ما باشد  . 
حرف زد  نش فقط براي خود   ما باشد  . س��فر رفتن او تنها براي ما باشد   چون د  لمان 

نمي خواهد   د  اشته هاي ما را كس د  يگري د  اشته باشد  . 
خسيسيم! 

ما د  ر نثار عشق و د  وست د  اش��تن و محبت خسيس هس��تيم. مي ترسيم بگوييم 
»د  وستت د  ارم« تا مباد  ا از بانك احساس ما زياد  ي برد  اشت شود  . مي ترسيم بي محابا 
محبت كنيم تا مباد  ا از آن محبت قلب د  يگري پر شود  . حتي وقتي عاشق مي شويم 

انگار جانمان بالا مي آيد   تا بگوييم »د  وستت د  ارم«. 
خسيسيم!

ما د  ر كلام خسيس هس��تيم. اش��تباه مي كنيم، د  س��ت و د  لمان مي لرزد   بگوييم 

»ببخشيد  «. حرفي را مي د  انيم اما نمي زنيم. پاسخي را د  اريم اما نمي گوييم. كاري را 
برايمان انجام مي د  هند  ، د  هانمان باز نمي شود   كه بگوييم » ممنونم، لطف كرد  ي«. 

خسيسيم!
ما حتي د  رباره جسم خود   هم خسيس هستيم. جسمي كه روزي زير خاك مي رود   را 
هم از د  يگران د  ريغ مي كنيم. شايد   حضور ما د  ر خانه پد  ر بزرگ و ماد  ربزرگ ثانيه اي 
قلب او را التيام بخشد  . شايد   اگر روبه روي كسي بنشينيم و به اند  ازه خنك شد  ن و 

نوشيد  ن يك چاي حرف هايش را بشنويم حال او بهتر شود  . 
و خسيسيم!

اينبار د  ر خرج كرد  ن د  ارايي هاي خود   خسيس��م و همواره براي روز مباد  ايي كه 
هيچ وقت نفهميد  يم كي و كجاست، د  اش��ته هاي خود   را خرج نمي كنيم! خوب 
زند  گي نمي كنيم تا پس اند  از و پس اند  از و پس ان��د  از كنيم! تا به حال فكر كرد  يد   
اين همه پس اند  از د  ر نهايت چه خواهد   شد  ؟! فرض كنيد   تمام د  ارايي هاي بانك ها 
براي من و شما باشد   اما وقتي د  ل خرج كرد  ن ند  اريم به چه د  رد  ي مي خورد  ؟! ما 
از امروزمان مي زنيم براي فرد  ايي كه نمي د  انيم هس��تيم يا نه! مسيري كه اگر د  ر 
آن قرار بگيريم د  قيقاً مسير شيطاني اس��ت. به مصد  اق آيه صريح قرآن ماند  ن د  ر 
گذشته و فكر آيند  ه د  و روزنه نفوذ شيطان اس��ت و آيا بعُد   ماد  ي و نگراني هاي ما 

خارج از اين مسير است؟! 

مي د  انستيد   قد  رت جذب ارتباط مستقيم با ميزان كرامت و بخشند  گي ما د  ارد  ؟! هرچه 
افراد   بيشتري از سفره رزق و مهرباني ما بهره بگيرند   سطح محبوبيت ما بالاتر خواهد   
رفت و برعكس خساست باعث د  وري افراد   از ما مي شود  ؟! اصلًا تا به حال به اين فكر 
كرد  يد   چرا پول را خرج نمي كنيد  ؟! اين يعني شما نگران هستيد   تا د  اشته هايتان تمام 

شود  ؟! پس اين ميان خد  ا چه نقشي د  ارد  ؟!
امام علي)ع( د  ر اين زمينه به نكته د  قيقي اشاره كرد  ه و فرمود  ند  : »البخل بالموجود   سوء 

الظن بالمعبود  ؛ بخل ورزيد  ن به آنچه د  ر د  ست د  اري بد  گماني به معبود   است.«
شايد   اين كلام را با ولخرجي اشتباه بگيريد   و اد  عا كنيد   كه اين چنين مثل معروف 
»تا پول د  اري رفيقتم، قربون بند   كيفتم« تحقق پيد  ا خواهد   كرد  . خير؛ منظور اين 
نيس��ت كه با پول خرج كرد  ن ارتباط بين افراد   حفظ شود   اما د  ر اينجا مصد  اق ما بر 
عكس است، خساست د  ر پول خرج كرد  ن به حد  ي براي اطرافيان سنگين است كه 
ترجيح مي د  هند   با ما د  ر هيچ شرايطي همراه نباشند  ! از سفر گرفته تا حتي نشست 

و برخواست ساد  ه... 
حالا د  يد  يد   همه ما كم و بيش خسيس هستيم و د  اشته هاي ماد  ي و معنوي خود   را به 
اميد   اينكه فرد  ا و فرد  اها خرج كنيم، امروز از خود   و د  يگران د  ريغ مي كنيم، د  ر حاليكه 
مشخص نيست حتي فرد  ايي باشد  . و د  ر خاتمه يك سؤال: ارزش هر آنچه د  اريم به 

صرف د  اشتن آن است يا به استفاد  ه د  رست از آن؟!
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ارتفاعات را 
د  ر گود  ي ها خواهيم يافت

  ... آنجا زير آوار با برزخ فرقي ند  اش��ت. اگر لب هايم 
تكان نمي خورد   و مزه خ��اك را حس نمي كرد  م، باورم 
مي ش��د   من زند  ه ام و اينجا قبرس��تان اس��ت.  كم كم 
بيهوش ش��د  م و چش��م كه باز كرد  م روي تلي از خاك 
نشسته بود  م. باوركرد  ني نبود  . شب د  ر خانه خوابيد  م و 

روز وسط يك ويرانه چشم  باز كرد  م...

وقتي انزجار
 به رفتارها و روابط ما

 شكل مي د   هد 

از منطقه امن و راحت 
خود   ت گاهي بيرون بيا!

   براي پيشرفت د ر زند گي صرف نظر از مهارت هايي كه د ر اثر 
تجربه يا آموزش به د ست مي آوريم، نيازمند  احساسي قوي براي 
به كارگيري اين مهارت ها و آموزه ها هستيم؛ احساسي كه ما را به 
جلو براند  و هنگام برخورد  به موانع و مشكلات همچنان حركت 
و هيجان را د ر وجود  ما زند ه و پويا نگه د ارد . اين احساس چيزي 
نيست جز »اعتماد  به نفس.«  اعتماد  به نفس به معناي اطمينان از 
خود  و توانايي هاي خود  به روشي واقع بينانه- نه متكبرانه- است. 
اعتماد  به نفس به معناي احساس برتري نسبت به د يگران نيست 

بلكه احساسي د روني و آرام است كه ما را توانا مي سازد ...

شما از چه چيزهايي منزجر هستيد   ؟

چگونه اعتماد    به نفس واقعي را 
د   ر خود    تقويت كنيم؟

اول چاه را بكن، بعد   منار را بد  زد  . اين ضرب المثل به يكي از بنياد  ي ترين  حسن 
اش��تباهات رايج ما د  ر زند  گي پرد  اخته است. اما آن اشتباه چيست؟ فرامرزي

چشم اغلب ما به ارتفاعات است د  ر حالي كه آن بلند  ي ها بد  ون وجود   
فرورفتگي ها و گود  ي ها ثبات و معنايي ند  ارند  . يا اين طور بگوييم هر 
كسي مي خواهد   به ارتفاعات برسد   آن بلند  ي ها را با حضور د  ر گود  ي ها 
پيد  ا خواهد   كرد  . همچنان كه د  ر آن شعر سراسر حكمت مي خوانيم: »افتاد  گي آموز اگر طالب 

فيضي/ هرگز نخورد   آب زميني كه بلند   است«
زمين بلند  ، استعاره از آد  م هاي مد  عي است. همچنان كه زمين بلند   نمي تواند   شكارچي نزولات 
آسماني باشد   د  ر حالي كه زمين هاي گود  ، اين نزولات را د  ر خود   جمع مي كنند   � قلب هاي پر 
از اد  عا، منيت و خود  پرستي هم نمي توانند   به معرفت برسند  . حتي اگر ظاهراً علم و معرفتي هم 
كسب كنند   آن علم مثل باري بر د  وش آنها سنگيني خواهد   كرد  ، د  قيقاً مثل كسي كه برج و 
بارو و سازه اي را د  زد  يد  ه، بد  ون آنكه پيش تر جايي و فضايي براي آن تد  ارك د  يد  ه باشد  .  سعد  ي 
د  ر گلستان حكايت بسيار شيرين و عبرت آموزي را د  ر اين باره مي آورد  : »موسي )ع( د  رويشي 
را د  يد   از برهنگي به ريگ اند  ر شد  ه. گفت:  اي موسي! د  عا كن تا خد  ا عزوجل مرا كفافي د  هد   كه 
از بي طاقتي به جان آمد  م. موسي د  عا كرد   و برفت. پس از چند   روز كه باز آمد   از مناجات، مرد   
را د  يد   گرفتار و خلقي انبوه بر او گرد   آمد  ه. گفت: اين چه حالت است؟ گفتند  : خمر خورد  ه و 

عربد  ه كرد  ه و كسي را كشته، اكنون به قصاص فرمود  ه اند  . 
و لطيفان گفته اند  :

گربة مسكين اگر پرَ د  اشتي/ تخم گنجشك از جهان برد  اشتي
عاجز باشد   كه د  ست قوت يابد  / برخيزد   و د  ست عاجزان برتابد  

و لو بسط اللهُ الرزقَ لعباد  ه لبَغَوا في الارض. موسي)ع( به حكمت جهان آفرين اقرار كرد   و از 
تجاسر خويش استغفار.«

د  ر اين حكايت با مرد   گرفتاري روبه رو هستيم كه از تنگناي روزي شكايت د  ارد   و تصور مي كند   
كه اگر به آسايش بيروني و وسعت رزق برسد   مشكل او مرتفع خواهد   شد  ، اما روند   اتفاقات بعد   
از رسيد  ن به گشايش بيروني نشان مي د  هد   كه اين گونه نيست. آن آسايش د  قيقاً مثل همان 
د  استان منار د  زد  يد  ن است. وقتي آگاهي متناسب با آن آسايش پد  يد   نيامد  ه باشد   آن گشايش 
به يك بار تبد  يل خواهد   شد   همچنان كه مي بينيم آن مس��كين وسعت رزق را به مستي و 

ميگساري و قتل تبد  يل و خود   را گرفتار مي كند  . 
بسيار زيبا و د  رس آموز است كه خد  اوند   اين د  عاي حكمت آميز را د  ر قرآن به ما تعليم مي د  هد  : رب 
اشرح لي صد  ري و يسرلي امري/ پرورد  گارا آگاهي و اد  راك مرا فراخ و گسترد  ه كن و سپس كار مرا 
ساد  ه گرد  ان و رمز اينكه »يسرلي امري/ ساد  ه شد  ن امور و گشايش هاي بيروني« بعد   از گشايش هاي 
د  روني و وسيع شد  ن آگاهي مي آيد   به خاطر اين است كه اگر آگاهي آد  مي يا آن جنبه و ظرفيت 

د  روني او توسعه پيد  ا نكند   هر نعمت بيروني د  ر نهايت مايه تباهي، رنج و طغيان خواهد   بود  . 

نگوييد  خانه د  اری
بگوييد   كشورد  اري!

 د  ر ستايش زنان خانه د  ار
 ضمن احترام به زنان شاغل

صد  اي بم

 ما هيچ گاه نمي توانيم 
خود    را از غريزه طهارت رها كنيم

اگر د  خترها باشگاه نروند   مصائب زياد  ي د  ارد  

توپ ورزش 
خارج از سبد   
خانوار ايراني

وزيركشور 
 خانه خود م هستم

يك خانم د  كتر خانه  د  ار :

بعضي ها معتقد ند 
 من از زند گي عقب افتاد ه ام!

يك مد  رس خانه د  ار:

بانوي خانه  د  ار را كوچك نبينيم
سكان خانه و خانواد  ه 
د  ر د  ستان اوست

فرشته روح افزا :

 »خانه د  اري«
  مجموعه اي  از مشاغل سخت
 و پيچيد  ه است

طرح: حسین کشتکار| جوان 


